
 

 بودند   میها چشم ها آرزو

 به نام نگاه ی پر از صلت ی با دست ی کاغذ  یها چشم

 ا یدن  نیدر ا ی ا نهیآ ستین یچشمان کاغذ  آه

 رفت   د یرود با به

 شد  د یغرق با و

 کرد  د یرفتن و ماندن سکوت با انیم

 خورد   د یحرف با و

 کرد   د یآرزو ، آرزو با ی برا و

 نرم  قتیحق  ک یبه  یآغشتگ  ی آرزو

 ادیبرم از   ی را نم قت یمن حق که 

 در فکرم سراسرم باد ، باد  اگرچه

 

 ی فرخ نی ریش                               

 سال ۱۷                                 

 ۲مرکز                                  

 استان تهران

 


